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رازگشایی از قتل زن جوان که قربانی سرقت مرگبار مرد همسایه شده بود، پرونده‌ای است که این هفته آن را از زبان افسر آگاهی روایت کرده‌ایم

گاهی پایتخت بودم. بعد از این‌که کارهایم  سال ۹۲ افسر ویژه قتل در اداره آ
را انجــام دادم از اداره بیــرون آمــدم تا برای شــب احیا به مســجد محل بروم. 
ســاعتی اســتراحت کــردم و بعد به ســمت مســجد محــل راه افتــادم. دقایقی 
از حضورم در مســجد نگذشــته بــود که تلفن ویژه قتل زنــگ خورد. دعا دعا 
می‌کــردم کــه قتلی در این شــب عزیز رخ نداده باشــد تا من بتوانــم با خیالی 

راحت به عبادتم بپردازم.
 آن‌سوی خط مامور کلانتری بود و از قتل زن ۲۸ ساله‌ای در داخل خانه‌اش 
خبــر داد. آدرس را گرفتــم و خیلــی زود بــه محل جنایت در شــرق تهران رفتم. 
بــا توجــه بــه این‌کــه ســاعت ۱۱ شــب بــود و مــردم بیشــتر در مســاجد حضور 

کرده بودند. داشتند، جمعیت کمی مقابل محل قتل تجمع 
 افسر کلانتری تا من را دید به استقبالم آمد و گفت: ساعتی قبل مرد خانواده 
پس‌از اتمام کار به خانه‌اش می‌آید که با جســد همســر ۲۸ ســاله‌اش روبه‌رو 
می‌شــود. ایــن در‌حالــی اســت که کــودک یک‌ســاله خانــواده چندســاعتی را 
کنــار جســد مــادر تنهــا بــوده اســت. ســریع وارد خانه مقتــول در طبقــه دوم 
ســاختمان شــدم‌. به‌هم‌ریختگی در محل مشــخص بود. جسد زن جوان هم 
درحالی‌کــه چندیــن ضربــه چاقو به شــکم و گردنــش اصابت کرده بود وســط 
پذیرایی افتاده بود. تا قبل ‌از حضور پزشــک قانونی شروع به سرک کشیدن 
در اتاق خواب و ســایر نقاط خانه کردم و هر چه را که از نظرم مشــکوک بود، 

روی برگه نوشتم.
کرد که مقتول   دقایقی بعد پزشــک قانونی آمد و پس ‌از معاینه جســد اعلام 
بــه ‌نــام مرواریــد به‌علــت اصابت هشــت ضربــه چاقو به قتل رســیده اســت. 
پزشــک قانونــی اعــام کــرد کــه ضربه به زیــر قلب و گــردن عامــل اصلی قتل 

است و بیش ‌از سه ساعت از مرگ مرضیه می‌گذرد.
 بعد از این‌که صحنه را بررســی کردیم، همســرش را به داخل اتاق‌خواب بردم 
و خواســتم ماجــرا را توضیــح بدهد که گفت: جناب ســروان من ســاعتی قبل 
از ســرکار بــه خانه آمدم و با جســد غــرق در خون روبه‌رو شــدم. وقتی خوب 
کــردم متوجــه به‌هم‌ریختگی اتاق‌خــواب و داخل آشــپزخانه  خانــه را بررســی 
شدم و فهمیدم که دزدی وارد خانه شده و پس‌ از قتل همسرم، تمام طلا و 

جواهرات ما را به سرقت برده است.‌
همان‌طور که صحنه را بررســی می‌کردم، به همســر مقتول نیز مظنون شــدم، 
بــه ‌همیــن خاطــر به مأمــور کلانتری گفتــم به محل کار همســر مقتــول برود تا 
صحــت حرف‌هایــش مشــخص شــود. دقایقــی بعــد مأمــور کلانتــری بــه محل 
گشــت و گفت: جناب ســروان تمام دوربین‌های مداربســته محل  جنایت باز
کار همسر مقتول را بررسی کردیم و حرف‌هایش درست است. او در طول روز 
گشتش با چیزی که ادعا می‌کند یکی است. از آنجا خارج نشده و ساعت باز

 بازپــرس ویــژه قتــل پرســید که نظر تو چیســت کــه گفتم بــا توجه بــه این‌که، 
خانــه آیفون تصویری و چشــمی دارد و هیچ ورود بدون زوری انجام‌نشــده، 
احتمــالا قاتل یا قاتلان آشــنا هســتند و بایــد در میان آشــنایان به‌دنبال رد‌پا 
بگردیــم‌. دو روز از قتــل گذشــته بود و مــن تمام فرضیه‌ها را بررســی و از تمام 
افــرادی کــه خانواده‌ مقتــول به آنها مظنــون بودند بازجویی کــردم اما چیزی 
دســتگیرم نشــد. یکی از همســایگان مقتول به ‌نام مهرداد همراه همســرش 

بــه اداره قتــل مراجعــه و مدعی شــد کــه طلاهای مقتــول در داخل 
کفشــی آنها پیدا شده ‌است. همسر مهرداد ادعا کرد که  جا

همســر ۳۰ ســاله‌اش ســاعت ۹ صبح با یکی از همســایه‌ها 
وقتــی  اســت.  گشــته  باز شــب  و  شــد  خــارج  خانــه  از 

گرفتیــم، مشــخص  دوربین‌هــای مداربســته مجتمــع را 
کــه حرف‌هــای همســرش صحیــح اســت امــا  شــد 

درحالی‌کــه مهــرداد ســوار بــر خــودروی زانتیــای 
خود از کوچه خارج شــده بود، بار دیگر ساعت 

گشته و حرف‌های همسرش  ۹:۳۰ صبح به داخل کوچه باز
صحت ندارد. محمود را از همســرش جدا کردم و به بازجویی از او پرداختم. 
کــه می‌دانســتم  کــرد و مدعــی شــد  مــرد ۳۰ ســاله بــدون مقاومــت اعتــراف 
همســایه‌ام طــا دارد و به‌خاطر همیــن صبح بعد از این‌که بــه بهانه رفتن به 
گشــتم. می‌دانســتم در  ســر کار از مجتمع خارج شــدم دقایقی بعد دوباره باز
 آن‌وقــت صبح همســر مقتــول در خانه نیســت. من قرص مصرف کــرده بودم 
کــه به‌خاطــرش  و حــال خوبــی نداشــتم. وضــع مالــی‌ام آن‌قــدر خــراب نبــود 
ســرقت کنــم. وقتــی داخــل خانــه آنهــا رفتــم، صندوقچــه جواهــرات را دیدم، 
وسوسه شدم که آن را سرقت کنم اما وقتی می‌خواستم از خانه خارج شوم، 
زن جــوان از داخــل دستشــویی بیرون آمــد و صندوق جواهرات را در دســتم 
دیــد و شــروع به داد و بیــداد کرد. برای‌این‌کــه آبرویم نرود جلــوی دهانش را 
گرفتــم کــه بی‌حال داخل آشــپزخانه افتاد. چاقویی برداشــته و چند ضربه به 
او زدم تا مطمئن شــوم جانش را از دســت داده. من اصلا نمی‌دانستم فرزند 

یک‌ساله مقتول در خانه حضور دارد.
 از اعترافات مرد همســایه شــوکه شــده بودم اما اظهاراتش را ثبت کردم و به 
بازپــرس خبــر دادم. چنــد روز بعد به‌ همــراه قاتل به محل جنایــت رفتیم و او 
صحنه را همان‌طورکه ما دیده بودیم، بازســازی کرد. خیلی ناراحت بودم که 
کودک یک‌ساله باید یتیم بزرگ شود و ازسوی دیگر خوشحال بودم که خون 
زن بی‌گنــاه خیلــی زود دامــن قاتلش را گرفته اســت. همیشــه از ایــن پرونده 
گاهی آمد اما  به‌عنوان پرونده یاد می‌کنم که قاتل برای گمراهی ما به پلیس آ

دستی‌دستی خودش را لو داد و تسلیم ما شد.

پایــان یکــی دیگــر از پرونده‌هــای اعلام فقــدان اداره چهارم 
گاهــی بــا جنایــت رقــم خــورده بــود و حــالا متهــم  پلیــس آ
روبه‌روی افسر پرونده نشسته و اظهاراتش را ثبت می‌کرد. 

بازجویــی کــه به‌پایــان رســید از او در مــورد جنایتی کــه مرتکب 
شــده بــود، پرســیدم. متهــم ســری تــکان داد و گفــت‌: پریــا را از 
مدت‌هــا قبل می‌شــناختم. در یک مرکز خرید با او آشــنا شــدم 
و چنــد ماهــی با هــم در تمــاس بودیم. احســاس خاصــی به او 
نداشــتم چــون می‌دانســتم متاهــل اســت و دو فرزنــد دارد؛ از 

طرفــی بــا مردان دیگــری هم غیر از من در ارتبــاط بود. چند‌روز 
گرانقیمــت به  کــه قــرار داشــتیم با یــک ســرویس طــای  پیــش 
دیدنــم آمــد و همان لحظــه اول بــرق طلاها چشــمم را گرفت و 
نتوانســتم بی‌خیالــش شــوم. او را بــه ‌بهانــه‌ای همراه خــودم از 
شــهر بیــرون بــردم و در یــک موقعیت مناســب با چاقــو به قتل 
رســاندم و بعد از برداشتن طلاها، جسدش را در کنار جاده رها 
کردم. فکرش را نمی‌کردم به این ســرعت شناســایی و دســتگیر 
شــوم. طمع چشــم‌هایم را کور کرد و همان‌طور که نتوانســتم از 
ناموس و شــریک زندگی مــردی دیگر چشم‌پوشــی کنم، از برق 
طلاهای مقتول هم نتوانســتم بگذرم و مرتکب جنایت شــدم. 
حــالا من مانــدم و روســیاهی ناموس‌دزدی و طلاهــای خونین 

مقتول و از همه مهم‌تر بی‌مادر‌شدن دو طفل معصوم. 

نظریه کارشناس 

دل‌ســپردن  و  خیانــت  و  هوســرانی  باتــاق  در  افتــادن 
امــا هیچ‌کــس  اســت  کار ســاده‌ای  زودگــذر  بــه لذت‌هــای 
نمی‌دانــد در پایــان این مســیر چه‌سرنوشــتی در انتظارش 
کثــرا افــراد درگیــر در  اســت. ماهیــت پنهانــی ایــن روابــط ا
ایــن رابطــه را بــه جنایــت علیــه شــریک پنهانــی یــا مــرد و 
نــدارد،  اطــاع  همســر  خیانــت  از  هــم  روح‌شــان  کــه  زنــی 
کودکانــی  ، سرنوشــت  می‌کشــاند و از همــه مهم‌تــر و تلخ‌تــر
کــه بی‌پنــاه در ایــن دنیــای پــر از بیرحمــی به‌دلیــل  اســت 
والدیــن  از  یکــی  هوســرانی  و  بی‌مســئولیتی  و   بی‌فکــری 

رها می‌شوند. 

پایان روابط پنهانی زن متاهل با جنایت 

جنایت قاتل عجول

 سرگرد سمانه مهربانی 
 معاون اجتماعی 

پلیس آگاهی پایتخت

یک هشدار یک پرونده 


